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  چكيده

هاي انحرافي در موضوع مهدويت است؛ ، از بارزترين شگردهاي جريان�تأويل�گيري از بهره

-اي براي آنان مـي ص ديني را به منظور توجيه عقايد فرقهچراكه تأويل راه سوء استفاده از نصو

باوران تزيين كنند و مشـروعيت خـويش را بـه    توانند خود را براي دينگشايد؛ به نحوي كه مي

هاي انحرافي مهدويت، زمينه هاي تأويل در فرقهها و شاخصهشناخت ويژگي. ديگران بنمايانند

رو، ايـن  ازايـن . ها را كاهش خواهـد داد هاي اين فرقهيبفعاليت آنان را از بين خواهد برد و آس

هـاي انحرافـي   هـاي تـأويلات فرقـه   ها و ويژگـي پژوهش با روش توصيفي ـ تحليلي، به شاخصه 

كارگيري نصوص متشابه و ضعيف مربـوط بـه    ها، مانند بهبرخي از ويژگي. پردازدمهدويت مي

شي تأويـل، نظيـر جعـل و تحريـف در     هاي رونصوص تأويل شده است و برخي ديگر، ويژگي

گرايي، ضديت با نهاد گر، مانند ذوقهاي عملكردي تأويلدر دسته ديگر ويژگي. ها استفرقه

گيـرد و در نهايـت   روحانيت و طرح ادعاهاي تدريجي در قالب تأويل، مـورد اشـاره قـرار مـي    

  .دشوهاي تبليغاتي تأويل، مانند فضاسازي ايام ظهور برشمرده ميشاخصه

  .ها، مهدويت، تأويل نصوص دينيگرايي، فرقهتأويل: واژگان كليدي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

mfallah193@gmail.com  حوزه علميه قم  4دانش آموخته سطح .  1
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  مقدمه

هـاي انحرافـي   از بسترهاي جذابي است كه در طول تاريخ، مورد توجه فرقـه  �مهدويت�

نظير آموزه مهدويت، نظير برپايي حاكميت الاهـي بـر كـل جهـان،     هاي بيمؤلفه. بوده است

كشيده بوده و لذا هاي آزاده و رنجهمواره آرزوي انسان كن شدن ظلم و برقراري عدالت،ريشه

. تمايل به موعود و منجي از نيازهاي فطري انسان و مورد تأكيد همه اديان الاهي بوده است

هاي انحرافي با درك اين حقيقت، با هدف سوء استفاده از ظرفيـت آمـوزه مهـدويت در    فرقه

اي، به تأويل نصـوص و مفـاهيم دينـي    ف فرقهراهبري امت اسلامي و به انگيزه پيشبرد اهدا

هاي آن، بـا هـدف جـذب     مشروعيت بخشيدن به فرقه و آموزه. اندآوردهآموزه مهدويت روي 

ها را در مسير گسترش عقايد فرقه با توسل به هـر  تر توده مردم، اولويت اول فرقه هرچه بيش

هاي معرفي جلوه. اندو ناصحيح شده ضابطهاي قرار داده و از اين رو گرفتار تأويلات بيوسيله

شود و هاي انحرافي ميتر هويت واقعي اين گروه حقيقي اين رفتار، باعث شناخت هرچه بيش

هـا و  هـا قـرار دارنـد؛ ضـرورت دارد ويژگـي     كه مردم در معرض تبليغات فرقـه  با توجه به اين

مـردم در برابـر تبليغـات    گرايي در آموزه مهدويت بازشناسي گردد تا تـوده  هاي تأويلشاخصه

  . اي آنان مقاوم شده و از لحاظ اعتقادي متزلزل نشوندفرقه

هاي انحرافي در آموزه مهدويت اين پژوهش با روش توصيفي ـ تحليلي، ابعاد تأويل فرقه 

هـايي نظيـر   را از زواياي گوناگون مورد واكاوي و بررسي قرار داده و با در نظر گرفتن مؤلفـه 

هـا، بـه   هاي ترويجي فرقهگر و شيوههاي تأويل وش تأويل، اغراض و گرايشمتون تأويلي، ر

  .پردازدهاي تأويل در انحرافات مهدويت ميها و شاخصهكشف و استخراج ويژگي

است » بازگشت«و » رجوع«به معناي » أول«در باب تفعيل و ماده » أول«تأويل از ماده 

را داراي دو اصـل ابتـدا و انتهـا    » أول«اده و إبن فارس، م ـ) 359ص ، 8 ج :1409 فراهيدي،(

نقل ظاهر لفظ از معناي اصلي «و در اصطلاح ) 158ص ،1 ج :1404ابن فارس، (دانسته است 

-است؛ به نحوي كه اگر دليل نبود، هيچ) قرينه(به معنايي ديگر است و آن نقل محتاج دليل 

كـه كاربسـت    بـا ايـن   1).80ص ،1 ج :1367 ابن اثير،(» شدگاه از ظاهر لفظ چشم پوشي نمي

 تاويل در آيات قرآني و روايات به معناي لغوي ناظر است، بايـد درنظرداشـت ظرفيـت لغـوي    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ظـاهر  تـرك  مـا  لـولاه  دليـل  إلـى  يحتاج ما إلى الأصلى وضعه عن اللفظ ظاهر نقل  بالتأويل المراد« . 1
 .»اللفظ
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و مصالحي را كـه سـبب نـزول احكـام و       هاتأويل، علاوه بر بيان مفاهيم و مصاديق، حكمت

ويژگـي مشـترك    .)19ص: 1382شـاكر،  (گيـرد   شرايع و معارف شـده اسـت نيـز در بـر مـي     

بردهاي تأويل در نصوص ديني، آميختگي آن كاربردها با نوعي خفا، پوشيدگي و نـامعلوم  كار

بنابراين، مقصـود از تأويـل در   ). 31ص: 1379بابايي و ديگران، (بودن آن براي همگان است 

گرايـي، خصيصـه   تأويلو  هاي باطني و خلاف ظاهر از متن مقدس استاين نوشتار، برداشت

و از تأويل صحيح عـدول   ويلي است كه در مسير تأويل راه خطا پيمودههاي تأرفتاري جريان

  .اند كرده

  هاي متون تأويليشاخصه .1

  تأويل در نصوص متشابه. 1-1

هاي انحرافي، تمسك به نصوص و روايات متشـابه در  هاي تأويل در فرقهاز جمله ويژگي

ست كه در معاني مختلف قابـل  اين امر به دليل قابليت و ظرفيت متون متشابه ا. تأويل است

مفيـد،  ( �أمـر جديـد  �را با  4انطباق و تأويل است؛ مانند رواياتي كه ظهور حضرت مهدي 

امـر  �تعبيـر  . دانسـته اسـت  ) 194ص: 1397نعماني، ( �كتاب جديد�يا ) 384، ص2ج: 1413

مفاهيمي اسـت متشـابه و در معـاني متعـددي قابـل تمسـك اسـت؛         �كتاب جديد�و  �جديد

كه تأويل صحيح آن، نماياندن چهره حقيقي اسلام و زدودن انحرافاتي است كه در طول  چنان

 �امر جديد�همچنين ). 253ص ، 3 ج: 1412 صدر،(ساليان متمادي به اسلام داخل شده است 

در تأويلات بهاييت، به معناي اين است كه قائم آييني جديد؛ يعني آيين بابيـت و بهاييـت را   

و در كلمات اسماعيليه بـه قيـام نـاطق از سلسـله     ) 29ص: تاشيرازي، بي(كند پايه ريزي مي

در جريـان   �امـر جديـد  �). 47-46ص: تاغالب، بي(مراتب امامان اسماعيلي تأويل شده است 

قبل از ايشـان تأويـل شـده اسـت      احمد الحسن به تفكيك قائم از مهدي و ظهور فرزند امام

غربت دانسته؛ آن گونه  روايتي كه بازگشت اسلام را به و يا) 6ص :تاجمعي از نويسندگان، بي(

، مفهومي �بازگشت اسلام به غربت�). 139ص: 1410كوفي، (كه آغاز آن با غربت بوده است 

جريان احمد الحسن آن را كه  توان از آن تأويل كرد؛ چنانمتشابه است و معاني متفاوتي را مي

هايي نظير اسماعيليه براي امامـان  نيز گروه ها، پيش از آندليل صحت مدعاي خويش گرفته

و بهائيت براي استدلال به ) 372، ص3ج :1409و ابن حيون  13، ص5ج: تاداعي، بي(خويش 
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  ).143ص: 2001گلپايگاني، (اند  بهره برده صحت ادعاي باب از آن

مـورد   از جمله تعابير متشابه در روايات كه لازم است با دقت مورد ملاحظه قرار گيـرد تـا  

اي امكـان  هاي منحرف قرار نگيرد؛ اتفاقاتي است كه در هر عصر و زمانهسوء استفاده جريان

آخرالزمان در روايات؛ از جمله اشاعه برخي از گناهان، يا  خصوصياتوقوع دارد؛ مانند برخي از 

 هاي متعـددي در ها كه نظاير آن در زمانشورش مردم در برخي از مناطق و يا شيوع بيماري

هاي تأويلي از آن ارائه هاي آخرالزمان كه بياناز جمله ويژگي. ادوار گذشته تحقق يافته است

هـاي متعـددي   شده، ادعاي نفهميدن قرآن و عمل نكردن به آن است كه مورد ادعاي فرقـه 

ها، نظير اسماعيليه و بهائيت، مـدعي  مانند بهاييت و فرقه احمد يماني بوده و بسياري از فرقه

  .تأويل صحيح نصوص ديني خصوصاً قرآن هستند ارائه

  استناد تأويل به منابع ضعيف و متĤخر. 1-2

. هاي انحرافي، بهـره گيـري از روايـات ضـعيف اسـت     هاي تأويل در فرقهيكي از ويژگي

. ها غالبا پر از اغلاط و اختلافات فاحش نسبت به نسخه اصـلي روايـت اسـت   گونه كتاب اين

به روايات لازم است علاوه بر بررسي وثاقت راويان، منبع روايت نيز اعتبار رو، در استناد  ازاين

سنجي شود؛ به نحوي كه در استناد به منابع كهن معتبر در موضـوع مهـدويت، نظيـر كتـاب     

تـري داشـته و در    كافي يا كمال الدين يا غيبه نعماني و طوسـي، آن مطلـب اسـتواري بـيش    

جا كه روايات ضعيف السند، نظير رواياتي كـه   از آن. تري وجود دارد تمسك به آن مشكل كم

غاليان در سلسه اسناد آن حضور دارند و يا نويسنده كتاب ضابط نبوده و تعابير روايـات را بـه   

صورت محرف در كتاب خويش به ثبت رسانده اسـت؛ بسـتر بسـيار مناسـبي بـراي مـدعيان       

تـرين بهـره را از آن خـود     شده بيش كند تا از اين روايات تحريفدروغين مهدويت فراهم مي

  .كنند

الاسلام و ماذا قال علي عن آخرالزمان، از جمله ايـن منـابع اسـت كـه      بشارةهاي  كتاب

 ؛)47، ص4ج: تـا اسـماعيل بصـري، بـي   (زمينه مساعدي براي ادعاهاي جريان احمد الحسن 

جهت اختلافاتي كه با  ها از منابع متأخر است؛ بهكه اين كتابفراهم آورده است؛ يعني با اين

اي مناسبت داشته است؛ بسيار مورد استناد روايات موجود در منابع اصلي دارد و با مقاصد فرقه

 يةالهداگيري از كتاب از ديگر مصاديق اين مطلب، بهره. هاي انحرافي قرار گرفته استجريان

بابيـت و  . اليان استالكبري، نوشته حسين بن حمدان خصيبي، از رهبران فرقه نصيريه و از غ



  

105

رس
بر

 ي
صه

اخ
 ش

قد
و ن

 
ي

ها
يوأت 

 ل
ي

راي
گ

 
…

 ـالهداگيري از روايتي از مفضل بن عمر از كتـاب  بهاييت با بهره الكبـري در صـدد اثبـات     ةي

محمد باب بر آمده و روايت مذكور را دليلي بر صدق ادعاي وي با ظهور در سال مهدويت علي

  ). 128-103ص: 1394فلاح، (شصت دانسته است 

  هاي روشي تاويلشاخصه. 2

  د به دلايل واهي در تأويلاستنا -2-1

روشن . گرا، استناد به دلايل واهي در تمسك به تأويل استهاي تأويلهاي فرقهاز ويژگي

است در مقام تمسك به دلايل؛ آن استدلال زماني نتيجه بخـش خواهـد بـود كـه مقـدمات      

هر دليـل   هاي انحرافي اين مبنا را زير پا گذاشته و بهاستدلال حجيت داشته باشد؛ لكن فرقه

  .كننداي باشد و اغراض آنان را تأمين كند، تمسك ميكه در جهت اهداف فرقه

  تمسك به خواب. 2-1-1

اند؛ در حـالي  را دليلي بر ارائه تأويلات خويش دانسته �خواب� هاي انحرافيبرخي از فرقه

 ـ  او يا فقه :ائمهكه در طول تاريخ اسلام، خواب از سوي  وده مستند اخذ احكام شـرعي نب

تر از آن دانسته شده كه با خواب دريافتـه  است و در كلام معصومين، دين الاهي بسيار عظيم

؛ چه رسد به مسئله مهدويت كه از اهم امور اعتقادي است )482، ص3ج: 1407كليني، (شود 

  ).23ص: 1393ترابي و شهبازيان، (كه ملاك آن قطعيت و جزميت است 

عيليه از مقوله خواب بسيار سود جسته و آن را وارد آيين هاي انحرافي، اسمادر ميان فرقه

 عقيلـي، (هاي پس از خـود نيـز بـه ارث گـذارده اسـت      فرقه برايخود كرده و اين انديشه را 

اين امر، در فرقه حروفيه به اوج خويش رسيد؛ به نحوي كه فضل االله ). 7ص :1391تابستان 

هـا موجـب شـده كـه     تا جايي كه همين خوابحروفي بسيار از خواب و رؤيا متأثر بوده است؛ 

). 344ص :1385 ريتـر، (هايش، ادعاي مهـدويت را مطـرح كنـد    فضل، قبل از تمامي انديشه

ارتباط بـين خـواب و   . حروفيه در بحث كمالات انساني، عقايدي به مانند اخوان الصفا داشتند

توان توجيه يد داشت، ميادعاي مهدويت را در همان منبع الهام به غيب كه حروفيه بر آن تأك

پيروان احمد الحسن نيز خواب را به عنـوان دليلـي بـر    ). 14ص: 1391عقيلي، (و تفسير نمود 

كنند كه حضرات معصومين در خواب و رؤيـا  صحت ادعاهاي مهدوي احمدالحسن مطرح مي
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اد از اند و اگر كسي طالب حقيقت باشد، بـا اسـتمد  دعوت احمد الحسن را مورد تأييد قرار داده

-و جمعي از نويسندگان، بي 1426الزيدي، (تواند با خواب به اين حقيقت برسد ذات الاهي مي

  ).55ص: تا

  هاي ادوار شريعتاستدلال به فرضيه. 2-1-2

هاي انحرافي تمسك به انديشه تجديـد  از جمله دلايل واهي در تمسك به تأويل در فرقه

كه به ايران رسيد و ايـن، در كـيش    .شتي بوديك ميراث كهن زرتكه ادواري بعثت پيامبران 

 اي دوره بـر  اسماعيليه، در امامت نظريه). 349 ص :1390 امانت،(اسماعيلي برجستگي داشت 

 هـر  و دارد دوام سال هزار دوري به نحوي كه هر است؛ يافته شكل ديني مقدس تاريخ بودن

اسـت   هـا قيامـت  امقي ـ و سـال  49000 قيامـت  دور هفت هر و است قيامت سال هزار هفت

   ).114ص: 1384نصيري، (

هاي انگاره. هاي انحرافي، مانند نقطويه مورد تمسك قرار گرفتاين انديشه در ساير فرقه

شود و بـه طـور    تعبير مي �نظريه گردش زمان�هزاره مدارانه همان چيزي است كه از آن به 

). 269ص: 1385 رضازاده،(هاي فلسفي اسماعيليه گرته برداري شده است مشخص از انديشه

پس از نقطويه و اسماعيليه، بهاييت با تقليد از آنان، اساس انديشه خويش را بر دور هزار ساله 

شريعت قرار داد و با تأويل آيات قرآني و روايات اهل بيت، پايان دور شـريعت اسـلامي را در   

-علـي  خروج، و در سال 7؛ يعني هزار سال پس از شهادت امام حسن عسكري1260سال 

  ).1395و تابستان  1393فلاح، بهار (محمد باب قرار داد 

  تضعيف جايگاه نصوص ديني. 2-2

هاي انحرافي، تضعيف جايگاه نصوص ديني بـه  گرايي در فرقههاي تأويلاز جمله شاخصه

آنان در مواردي مجموعـه نصـوص دينـي را كـه از علائـم و      . انگيزه تسهيل امر تأويل است

اند تـا بـدين   شمار معرفي كردهضات بيقاي با تنار بحث كرده است؛ مجموعههاي ظهونشانه

تواند راهنما و روشنگر باشد؛ بلكه لازم است وسيله چنين وانمود سازند مجموعه متناقض نمي

در منـابع   �آمدن مهدي�قادياني مجموعه روايات . با تأويل به دنبال كشف حقيقت از آن بود

يف پنداشته است؛ به نحوي كه برخي از روايات را با بعضي ديگر اهل سنت را متناقض و ضع

قاديـاني،  (وسيله منكر ظهور شخصيتي مجزا از عيسي شـود  نقيض و مخالف دانسته تا بدين 
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بهاييت نيز مجموعه علائم و شـرايط زمانـه ظهـور را ظـواهر غيـر معقـول        ).187ص: 1428

).60ص: م2001گلپايگاني، (است  معرفي كرده كه تنها مورد تمسك جهال قرار گرفته

  جعل و تحريف در جهت تأويل نصوص ديني. 2-3

انـد؛  گرايي، در برخي موارد از روايات جعلي بهره گرفتـه هاي انحرافي در جهت تأويلفرقه

چراكه روايات جعلي چنان داراي قدرت تأويل و تطبيق است كه با بسياري از مصاديق قابـل  

هـا خـود بـه جعـل روايـات و      و در برخي موارد، فرقـه ) 39ص: 1391جعفريان، (انطباق بوده 

گلپايگـاني،  (كه بهاييـت   اند؛ چنانساختن مفاهيم متناسب با مضامين مدعاي فرقه روي آورده

اي كـه روز را نـزد   و آيـه ) 34: اعراف(گيري از آيه اجل  در جهت بهره) 54-53ص : و 2001

جعل شأن نزول براي آيات و در مواردي به جعـل   ، به)47: حج(خداوند هزار سال دانسته بود 

كه  يوسف سوره تفسير اند؛ نظير نوشتن علائم براي صحت ادعاي مدعي مهدويت اقدام نموده

  .)53ص: 1328 خاوري، اشراق(مهدي بودن باب قلمداد شده است  بر علامتي

ايتـي از امـام   نماينـد؛ نظيـر رو  گرايي به تحريف روايات اقـدام مـي  ها با تأويلگاهي فرقه

  : كه امام در جواب راوي كه از زمان فرج ايشان پرسيده بود؛ چنين پاسخ دادند 7صادق
 خلََعـت  و يطمْـع  يكُـنْ  لمَ منْ فيهمِ طمَع و سلطْاَنهُم وهى و الْعباسِ ولدْ اختْلََف إذِاَ

َربا الْعَنَّتهفرزندان عباس اختلاف افتـد و كسـاني    رسد كه درفرج زماني مي ؛.... أَع

ها طمع كنند و عرب لجام خـويش را پـاره كنـد     كردند، در آنها طمع نمي كه در آن

  ). 370ص:1397نعماني، (

أحمـد  (جريان احمد الحسن در اين روايت، به جهت علامت سـازي بـراي ظهـور يمـاني     

عباس را به اختلاف حاكماني ابتدا اختلاف در ولد : مرتكب دو گونه تأويل شده است) الحسن

را كـه بـه    �خلعت العرب اعنتها�كند و سپس تعبير كه به اسم دين حكومت دارند، تأويل مي

معناي باز كردن لجام است، به خلع حاكمان از حكومت، تأويل كرده و آن تعبير را به معنـاي  

ايـن، متضـمن جعـل و    كه ) 11ص: تاجمعي از نويسندگان، بي(است دانسته �خلعت العرب حكامها�

تحريف در اين روايت است؛ چراكه نهايت إشعار روايت به شورش عرب است؛ اما خلع كـردن  

شود و بار كردن آن بر روايت، نـوعي جعـل و تحريـف روايـت     حاكمان از روايت فهميده نمي

از اين جهت، اين روايت به بهار عربي و قيام مـردم كشـورهاي عـرب زبـان بـر عليـه       . است

  . اين كشورها ارتباطي نخواهد داشت حاكمان
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 ابـن (وارد شـده اسـت    �المهـدي  االله فإن فيهـا خليفـه  �در روايتي ديگر كه در آن تعبير 

از اين تعبير حذف شود، با ادعاي احمد  �االله�كه كلمه مقدسه  ؛ چنان)119ص: 1416طاووس، 

داند كه قبـل  دي ميالحسن مطابق خواهد بود؛ زيرا وي خويش را جانشين و فرستاده امام مه

 �االله�اين روايت در استدلالات انصار احمد الحسن، بدون كلمـه  . كنداز ظهور ايشان قيام مي

كه حكايت از نوعي جعل و تحريـف   ؛)114ص: تاانصاري، بي(مورد تمسك قرار گرفته است 

  .در روايت دارد

  سوء استفاده از بسترها و خلأها. 2-4

هاي انحرافي و از عوامل اقبال دسـته اي از مـردم   ل در فرقههاي تأويترين ويژگياز مهم

. اي استها؛ شناخت خلأها و نقاط آسيب پذير و بهره جويي از آن در جهت اهداف فرقه به آن

قطعاً هر تأويلي در جامعه ديني كارساز نيست؛ بلكه تأويلي مـؤثر اسـت كـه بتوانـد برخـي از      

  .به اين صورت بتواند اعتماد مخاطبان را جلب كند نقايص را، ولو به صورت كاذب پركرده، و

محمد باب، بستر تاريخي و اجتماعي عصر و زمانه از عوامل اقبال گروهي از مردم به علي

. زندگي او بوده و موفقيت نسبي وي در جذب تعدادي از مردم نيز در همين نكته نهفته اسـت 

نبود درآمـد كـافي و عـدم توزيـع      ها و مشكلات پيش روي مردم، نظيرِظلم فراگير و سختي

مناسب ثروت بين آحاد جامعه، موجب نارضايتي عمومي و ايـن نارضـايتي، انتظـار روزافـزون     

مردم را براي تغيير وضع موجود و حركت به سوي وضع آرماني باعث شد و لذا هر ندايي كـه  

كرد و هـر  يمدعي رهايي مردم از وضعيت سخت آنان بود، نقطه اميدي در دل آنان روشن م

چنانچه ادله در اين بسـتر اجتمـاعي، بـا    . نشستندايي از جانب موعود به جان و دل آنان مي

  . تأويل بر فردي مانند باب تطبيق شود؛ آمادگي زيادي براي پذيرش آن وجود خواهد داشت

وري  شود و در واقع بسـترهاي دينـي بهـره    از ديگر بسترهايي كه تأويل فرقه را باعث مي

هاي انحرافي است؛ وجود خلل در معنا پذيري برخي از روايات و يا جعلـي بـودن برخـي     فرقه

هاي انحرافي فراهم نموده است؛ مانند روايات ديگر است كه زمينه را براي سوءاستفاده جريان

ضـرت  حيـا دوازده امـام از نسـل     7متعددي كه مفاد آن اثبات دوازده امـام از نسـل علـي    

اثبات سيزده امـام اسـت و فرقـه احمـد الحسـن از ايـن خلـل         است و لازمه آن 6محمد

ترين بهره را برده و اين دسته از روايات را در جهت امامت خود به عنوان سيزدهمين نفر  بيش

  ). 28ص : 1426و الزيدي،  77-25ص: 1433احمد، (مورد تمسك قرار داده است 
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هاي انحرافـي؛  هاي فرقهضعف معرفت ديني و عدم قدرت تجزيه و تحليل مطالب و ادعا

مـثلاً همسـاني جمـع عـدد     . هاي انحرافـي اسـت  ساز ديگري در پذيرش تأويلات فرقه زمينه

: م2001گلپايگـاني،  (ابجدي حروف مقطعه قرآن با سال ظهور باب و منطبق بـودن ايـن دو   

وجود بشارتي از يك روايت؛ ممكن است برخي از مردم را دچار شـيفتگي كنـد و   يا و ) 54ص

-اين مقوله را به عنوان يك دليل مستند در اثبات امامت وي بپندارند؛ اما بررسي همـه ها  آن

 )1393فـلاح و رضـانژاد، پـاييز    (جانبه اين دليل و تعمق در دلالت روايت و اعتبار سنجي آن 

-راهنماي قضاوت صحيح در مورد آن روايت خواهد بود كه متاسفانه و غالبا به آن توجه نمي

ها با برجسته ساختن يك گرايش ديني كه در صحت سنجي روايات خي از فرقهشود؛ لكن بر

پندارد، مسير را براي ارائـه  به علم رجال الحديث كم توجه است يا همه روايات را صحيح مي

-گونه روايات مـي  تأويلات خود ساخته فراهم كرده و اين، خود عاملي براي آسيب رساني اين

مه روايات كتاب شريف كافي را صحيح دانسته و آن كتاب را از به عنوان مثال برخي، ه. شود

-كه در كتاب كافي نيز رواياتي ضعيف يافت مي اند؛ حال آن هاي رجالي بي نياز دانستهبررسي

  .شود، چه رسد به منابع روايي ديگر كه در قوت و اعتبار همپاي كافي نيست

  گرهاي عملكردي تأويلشاخصه. 3

  ذوق گرايي. 3-1

. هـاي انحرافـي، ذوقـي بـودن و عـدم اسـتناد لازم اسـت       هاي تأويل در فرقـه ويژگياز 

طوركه از ضوابط تأويل صحيح، استناد به منابع معتبر برشـمرده شـد، اسـتناد در تأويـل      همان

اهميت زيادي دارد؛ چراكه اصل اين است كه الفاظ متون مقدس در معناي ظاهري خويش به 

عتبري بر خلاف معناي ظاهري اقامه شود و ايـن دليـل از چنـان    كه دليل م كار رود، مگر اين

هاي انحرافي، از كه بتوان بدان استناد نمود؛ لكن بسياري از تأويلات فرقه قوتي برخوردار باشد

بهره است، به ناچار به تأويلات ذوقي و بـدون هـيچ   جا كه از دلايل متقن و قابل قبول بي آن

ند؛ تا جايي كه در برخي از موارد، تأويلات در يك فرقه متفاوت امستند قابل قبولي روي آورده

و متناقض است؛ نظير اسماعيله كه تأويلات ذوقي داعيان اسماعيلي مايه اختلاف بـين آنـان   

  ). 298ص :1384آقانوري، (بوده است 

به  4هاي انحرافي بسيار است تأويل غلبه حضرت مهدي موارد تأويلات ذوقي در فرقه
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و تأويـل جنـگ و    )149ص :2001گلپايگاني، (كه بهاييت مدعي آن است  وي؛ چنانغلبه معن

كه قاديانيه مدعي آن  به مقابله فرهنگي و غير نظامي؛ چنان 7قيام مسلحانه حضرت مهدي 

و تأويل مكه به نجف اشرف بـر مـدعاي   ) 129-127ص : 1426جمعي از نويسندگان، (است 

؛ همگي تأويلاتي ذوقي و بلا دليل است و هـيچ  )141ص: تازيادي، بي(جريان احمد الحسن 

  .دليل و مدركي بر آن ارائه نشده است

  ضديت با نهاد روحانيت و نظام اجتهاد وتقليد. 3-2

هاي دينـي بـه شـمار    هاي انحرافي، روش نامتعارفي در برداشتجا كه تأويلات فرقه ازآن

ميشـه مـورد مخالفـت شـديد نهـاد      كنـد؛ ه رفته و زمينه گمراهي را براي بسياري فراهم مي

روحانيان، به عنوان سربازان مدافع حريم دين، با هر برداشت غيـر  . روحانيت قرار گرفته است

-ترين ضربه هاي انحرافي سختو فرقه ديني كه جزئي از دين معرفي شود، به مبارزه پرداخته

ترين عامل بازدارنده مردم مهم ها، روحانيان را اند و اين فرقهها را از جانب نهاد روحانيت ديده

-هاي مشترك بسياري از فرقهرو، يكي از ويژگيازاين. اندها دانستهاز ميل و گرايش به فرقه

أثر سازي اقدامات اين نهـاد  هاي انحرافي، مبارزه با نهاد روحانيت و تلاش در راه حذف و بي

  .است

ترين دشمن اسـت و   به عنوان مهم گرا، نظام روحانيتهاي تاويلدر نگاه بسياري از گروه

در ايـن مقولـه   . لذا آنان در جهت تخريب و كم اثر سازي آن، از هيچ اقدامي فروگذار نيستند

ترين تقابل خويش را در مورد روحانيت بروز داده، از جمله اين كـه   جريان احمد الحسن، بيش

م معرفي كـرده و مـدعي   مراجع تقليد و روحانيت را سبب اصلي تفرقه و اختلاف در امت اسلا

است روحانيت كتاب خدا و احاديـث اهلبيـت را كنـار گذاشـته و طبـق هـواي نفـس و آراي        

ص : تـا انصـاري، بـي  (كند و روحانيان افرادي گمراه و خائن هستند شخصي خويش عمل مي

404 .(  

جا كه احمد الحسن خود را قائم دانسته و بسياري از روايات مهدويت را بـر خـويش    از آن

كند؛ روحانيت را همان كساني دانسته است كه در برخي از روايات مهـدويت مـورد   تأويل مي

احمد ). 40ص: زيادي، بي تا(مذمت قرار گرفته و از آنان به عنوان دشمنان قائم ياد شده است 

 لْـك م  علـى  الشَّياطينُ تتَلْوُا ما اتَّبعوا وGهاي شياطين در آيه الحسن، تبعيت يهود از وسوسه
]  گرفتـه  درس و[ خوانـده  سـليمان  سـلطنت  درها  ] صفت[ شيطان كه را آنچه و� F...  سليَمان
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كنـد و آنـان را كسـاني    را به علماي شيعه تأويـل مـي   ).102: بقره( ( �....كردند پيروى بودند،

يـا  ) 33، ص1ج: تـا اسماعيل بصري، بـي (كنند هاي شيطاني پيروي ميپنداشته كه از وسوسه

 الْقَـائم  يعني الإِْماء خيرَةِ ابنُ بِأبَيِ �: لاً در روايتي از اميرالمومنين كه چنين وارد شده استمث
 ذَلـك  فَعنْد هرْجاً السيف إِلَّا يعطيهِم لَا و مصبرَةٍ بِكَأْسٍ يسقيهِم و خَسفاً يسومهم ع ولْده منْ

 يرضَْـى  حتَّى عنهْم نَكفُ لَا لهَا ليغْفَرَ فيها ما و الدنيْا منَ مفَاداةً لهَا أنََّ لوَ قُريَشٍ ةُفجَرَ تتََمنَّى
 سازد مى خوار را آنان كه -4 فرزندانش قائم يعنى -كنيزان برگزيده فرزند فداى پدرم اللَّه؛

 پـس  .داد نخواهد آفرين مرگ خونريز رشمشي جز آنان به و نوشاند مى ايشان به شرنگ جام و

 آن از اسـت  آن در آنچه هر و دنيا كاش اى كه كنند مى آرزو قريش زشتكاران هنگام، اين در

 نخـواهيم  بـر  ايشان از دست ولى شود؛ بخشوده گناهانشان تا دادند مى فدا را آن و بود ايشان

ان احمـد الحسـن تعبيـر    ؛ جري ـ)229ص: 1397نعماني، ( �شود راضى خداوند كه آن تا داشت

تأويـل  ). 42تـا؛ ص   زيـادي، بـي  (كند را به مرجعيت شيعه در نجف تأويل مي �فجرة قريش�

فاسقان و فاجران قريش به علماي دين نشان دهنده نهايت بغض ايشان بـه نهـاد روحانيـت    

 در جايي ديگر، اين جريان مدعي است كه مسخ به شامپانزه و گراز در هنگامه ظهور در. است

همچنين عذاب خسف كه در روايات ذكر شده است، براي عالمـان  . علما و مراجع تقليد است

همـان،  (شـوند  ديني است و ايشان را همان لشكر سفياني دانسته كه دچار عذاب خسـف مـي  

؛ و هركس به دليل تبعيت از روحانيت، دعوت احمد الحسن را نپذيرد، كافر و خـارج از  )44ص

همـان،  ( بندگي غير خدا، يعني بندگي علماي غير عامل گمراه خائنولايت اهل بيت است و 

احمد الحسن نه تنها علما را مورد اهانت و تهمت قرار داده، بلكه مقلدان مراجع تقليد .). 85ص

: شـعراء ( Fالْغـاوون  يتَّـبِعهم  الشُّـعراء  وGوي شعراء را در آيه . نصيب نگذاشته استرا نيز بي

كنند به علما و گمراهان را نيز به مقلدان مراجع تقليد  مى پيروى گمراهان را شاعران و). 224

  ).32، ص2ج: تااسماعيل بصري، بي(تأويل كرده است 

 هاي انحرافي است كه به شدت با نهاد روحانيت به مبارزه پرداخته وبهاييت از ديگر فرقه

ها روحانيت را نه تنها  آن. قه استتوهين و بدگويي از روحانيت، از جمله اقدامات عادي اين فر

: 1377نـوري،  (داننـد  خوانند، بلكه آنان را سبب گمراهي توده مردم مـي  دانش مي جاهل و بي

از منظر بهائيت، روحانيان همه اديان به جهت حب رياست، در برابر پيـامبران الاهـي    .)9ص

). 10همان، ص(اند ها بودهايستادگي كرده و عامل اصلي در به قتل رسيدن انبيا در همه زمان
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: 2001گلپايگـاني،  (از منظر آنان روحانيت سبب ضعف اسلام و اخـتلال حـال امـت هسـتند     

آنـان از   1!در منابع بهائي، هر جا ذكري از فراعنه و جبابره شده، مقصود علما اسـت ). 363ص

با نمادهاي روحانيت  اند، بلكهها به اين امر بسنده نكرده آن 2.كنندعلما به دزدان راه تعبير مي

ورزند، مثلاً بهاء االله از نشستن بر روي منبر منع و اصحاب خود شيعه نيز به شدت مخالفت مي

   4.گيرندو در جايي لباس روحانيت را به سخره مي 3كندرا به نشستن بر روي كرسي امر مي

نظريه صحيح غلام أحمد قادياني نيز علماي دين را افرادي دانسته كه قوه فهم و شناخت 

هـاي مسـت   آنان بـه روش انسـان  . انداز آنان سلب شده است و در ظلمات گمراهي رها شده

سـاير مـدعيان   ). 34ص: 1428قاديـاني،  (كنند و بر هيچ امري ثبات عقيده ندارنـد  سلوك مي

اند، نظير محمد بـن فـلاح   مهدويت نيز كمابيش دشمني خويش را با نهاد روحانيت ابراز كرده

كه ضمن توصيف علما به حمار، مدعي است كه علماي دين از مقابله و مجادله با او مشعشعي 

  ). 119ص: 1377مشعشعي، (اند ترسيده

  هاي آسماني و تأويل صحيح متشابهات ادعاي علم به همه اديان و كتاب. 3-3

ها، ادعاي علم گسترده به همـه موضـوعات و مسـائل    گرايي در فرقههاي تأويل از ويژگي

هـا، بـه ارائـه    گـر بـر سـاير جريـان    هاي تأويلدر برخي از موضوعات، تمايز فرقه. ي استدين

هـاي جديـد كـه در برخـي از     اين برداشت. تأويلاتي است كه پيش از آن سابقه نداشته است

شـده كـه مـدعيان آن،    گر همراه بوده است؛ چنان ترسـيم مـي  موارد با نبوغ و خلاقيت تأويل

. انـد گونه از ترفندها داشـته نواقص ديني را در زمانه خويش با اين تصور حل همه مشكلات و
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-مـي  وي. اسـت  دانسته روحانيون را الواح در مذكوره جبابره و فراعنه از مقصود كلامي در االله بهاء.  1

 علمـايي  يعنـي  عمائمند؛ ارباب مقصود بشود يا و شده نازل  الواح در كه جبابره يا و فراعنه«:  گويد
.)266 ص: تابي ب، نوري(  »اند نموده منع رحماني رحمت فرات و الاهي شريعه از را ناس كه

 مضـل  و سـبله  و االله طـرق  قطـاع  انتم العلماء معشر يا«: خوانيممي چنين افندي شوقي از كلامي در.  2
.)311ص ، 3ج: 1984 افندي، شوقي( »عباده

 فليقعد ربه آيات عليكم يتلو ان اراد من المنابر الي الارتقاء عن منعتم قد«: گويد مي اقدس در االله بهاء.  3
.)146ص: تابي الف، نوري( »السرير علي الموضوع الكرسي علي

 ـ بود،مي عمامه به انسان فضل اگر«: است گفته چنين روحانيت لباس گرفتن سخره با شوقي.  4  آن دباي
: 1984 افنـدي،  شوقي( »شود محسوب ناس اعلم از شودمي حمل او بر عمامه الف معادل كه شتري

.)314ص ، 3ج
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بسياري از مدعيان از احمد الحسن گرفته تا حسين علي نوري و محمد بن فلاح مشعشعي در 

قرن نهم، آگاهي از مفاد همه اديان، قدرت تبيين بسياري از مشكلات ديني را مدعي هسـتند  

آگاهي از تأويل متشابهات در بين مدعيان از اهميت . اندكه علماي دين بر حل آن قادر نبوده 

علم و شناخت آن به راسخان در علم منحصر شده اسـت   بسيار زيادي برخوردار است؛ چراكه

  ).7: آل عمران(

احمد الحسن درخواست مناظره با فقهاي مسلمين، بلكه با همه علمـاي اديـان سـماوي     

ات و انجيل از همـه آگـاه تـر و عـالم تـر اسـت       دارد و مدعي است كه نسبت به قرآن و تور

بهاء ). 44ص: تامشعشعي الف، بي(مشعشعي نيز چنين ادعايي دارد ). 245ص: تاانصاري، بي(

 ،وي در ايقان معتقد اسـت . االله نيز دقيقا ادعاي حل كردن معضلات و مشكلات اديان را دارد

ما و مردم از درك آن عاجز بـوده انـد   از اين رو عل. كندتاويلات را جز هياكل ازليه درك نمي

  ). 11ص: تانوري الف، بي(

   ضابطهگيري از تأويلات بيبهره. 3-4

ترين ضابطه و ملاك تأويل صحيح، استناد آن به يك دليل معتبر شـرعي يـا عقلـي    مهم

اي هاي تأويلات نادرست، عدم استناد و مطابقت بـا مقاصـد فرقـه   است و در مقابل، از ويژگي

هاي انحرافي در تأويل نصوص ديني چنين راهي را در پـيش  بسياري از فرقه. ذكر استقابل 

-اي بر اساس تطبيـق ؛ به نحوي كه مفاهيم ديني را به دلخواه و با توجه به منافع فرقهگرفته

  .دهنداي مورد تأويل قرار ميسازي با جريان فرقه

ه دليـل و مـدركي بـر آن وجـود     أحمد الحسن، تأويلاتي را در دو آيه ذيل بيان كرده ك

ندارد و تنها به جهت توجيه ادعاهاي خويش و منكوب سـازي مخالفـانش از علمـا، چنـين     

  : آيه نخست اين است. تأويلاتي را مرتكب شده است
Gا ولَم مهولٌ جاءسنْ رم نْدع قٌ اللَّهدصما مل مهعذَ مـنَ  فَريقٌ نَبالَّـذينَ  م 

 كـه  گـاه  آن و؛ F يعلَمـون  لا كَـأَنَّهم  ظُهورِهم وراء اللَّه كتاب لْكتابا أُوتُوا

 -داشت مى تصديق بود، آنان با را آنچه كه -آمد برايشان خداوند جانب از اى فرستاده

]  هـيچ  آن از[ گـويى  كه چنان افكندند؛ سر پشت را خدا كتاب كتاب، اهل از گروهى

   .)101: بقره(دانند  نمى

كـه دوازده   را به علم به ايـن  �لما معهم�و  �عند المهدي�را به  �عند االله�وي تعبيرهاي 
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تأويـل   �علماي شـيعه �را به  �فريق�مهدي زمينه ساز از فرزندان امام مهدي هستند و تعبير 

به سـوي آنـان    1يعني آيه در بيان اين مطلب است كه وقتي فرستاده امام مهدي. كرده است

وهي از علماي شيعه كه قرآن و احاديث اهل بيت و مهـديون را تـرك كـرده و در    آيد، گرمي

  : آيه بعد چنين است. مخالفت ورزند) جريان أحمد الحسن(اند، با آنان پشت سر خويش نهاده
Gوا وعلى الشَّياطينُ تتَلْوُا ما اتَّبع  لْكمانَ مَليس مانُ  كَفَـرَ  مـا  وَـليس ـنَّ  ولك 

 و[ خوانـده  سـليمان  سلطنت درها  ] صفت[ شيطان را آنچه و؛ F... كَفَروُا طينَالشَّيا

ها  ] صفت[ شيطان آن ليكن نورزيد؛ كفر سليمان و. كردند پيروى بودند،]  گرفته درس

  ). 102: بقره ... (. آموختند مى سحر مردم به كه گراييدند كفر به

اند و ملك سليمان  ماي شيعه معرفي شدهكنند، علكه از القائات شيطاني پيروي مي كساني 

، هم امام 4وي معتقد است با توجه به اينكه امام مهدي. به ملك المهدي تأويل شده است

ايشان فرستاده خويش را به سوي هردو گروه فرستاده است؛ ولي  انس است و هم امام جنيان؛

  ).33، ص1ج: تااسماعيل بصري، بي(آورند شياطين و پيروانش به وي ايمان نمي

  ويلأطرح ادعاهاي تدريجي در قالب ت. 3-5

هاي انحرافي، در شروع در فرقه سازي و آغاز دعوت، بـا تـأويلات پـس از    تأويلات فرقه

به عنوان مثال، در برخي از مـوارد تـأويلات   . شكل گيري و جذب پيروان كاملاً متفاوت است

 4، نيابت و ارتباط با حضرت مهديمدعيان دروغين مهدويت، در ابتدا رنگ و بوي جانشيني

يابد و را دارد؛ اما پس از مدتي و با جذب پيروان و تثبيت فرقه، ادعاها سمت و سويي ديگر مي

كنند و در مواردي سير صعودي ادعا ادامـه  در مرحله بعد، قائم بودن و مهدي بودن را ادعا مي

با مراجعه به نـوع ادعاهـاي مـدعيان،    اين نكته . انجامد پيدا كرده و به نبوت و الوهيت نيز مي

-كه همه انواع ادعاهاي ذكر شده از يك مدعي، نظير علي شود چنانبيش از پيش روشن مي

شود كه در نهايـت آيـا مـدعي    محمد باب وجود دارد؛ به نحوي كه انسان دچار سردرگمي مي

  . ادعاي نيابت و جانشيني دارد يا ادعاي مهدويت و يا ساير ادعاها را دارد

محمد بن فلاح مشعشعي، از مدعياني است كه در برخي از رسائل خويش، با اقرار به زنده 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.است الحسن احمد شخص ،4مهدي امام فرستاده از مقصود احمدالحسن، جريان ديدگاه در.  1
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كنـد؛  خود را نايب ايشـان معرفـي مـي    1بودن حضرت مهدي و ذكر سن حضرت در آن تاريخ

كند كه ظهور در حق ايشـان  اي تأويلي بيان ميلكن در جايي ديگر حيات حضرت را به گونه

در اين ديـدگاه،  ). 190 ص: تابي مشعشعي ب،(اي نيست ايبش چارهمحال است و جز ظهور ن

نيابت نيز با تأويل تبيين شده است؛ به نحوي كه معناي نيابت در ابتدا با معناي آن در ادامـه  

  .نيابت در معناي دوم، خود داراي اثر است و حضرت هيچ اثري ندارد. كاملا متفاوت است

سوداي تجديـد ديـن اسـلام و احيـاي دوبـاره آن در سـر       غلام احمد قادياني نيز در ابتدا 

داشت؛ لكن پس از ادعاي نزول وحي بر خويش، به حيطه نبوت داخل شـد و بـا اعتـراف بـه     

: 1428قاديـاني،  (براي خـويش مقـام نبـوت بـالقوه قائـل شـد        6خاتميت حضرت محمد

). 171ص

  و نواقصها  سرپوش نهادن بر ضعف. 3-6

-ها و نواقص استدلالي فرقهها، كاربست آن براي پوشش ضعفههاي تأويل فرقاز ويژگي

ها و خصوصيات موعـود اديـان را   ها بسياري از مشخصهجا كه فرقه از آن. هاي انحرافي است

كنند تـا بـا مقاصـد    اي تأويل ميها را به گونهها و ويژگيدارا نيستند، با ابزار تأويل، مشخصه

-يروان اديان، در انتظار موعودي هستند كه داراي مشخصهلكن پ. اي تطابق داشته باشدفرقه

هايي خاص باشد تا علاوه بر امكان شناخت وي در زمان مطلوب، مانعي در برابـر  ها و ويژگي

حـال اگـر مـدعيان دروغـين بتواننـد      . ها را دارا نيستندمدعيان دروغيني باشد كه اين ويژگي

مخاطبـان قـرار گيـرد؛ بـه موفقيـت بزرگـي        تأويلي قابل قبول ارائه كنند كه مـورد پـذيرش  

  .اند رسيده

هاي  هاي خاص موعود، رفع ظلم از عالم و غلبه و پيروزي بر همه طاغوتاز جمله ويژگي

يك از مدعيان مهدويت حاصل نشده است؛ لكن برخـي بـا طـرح     زمانه است كه در حق هيچ

انـد؛  ظهور تمسك كرده س ازپها مسئله تعارض غلبه قائم با اختيار و ضرورت آزمايش انسان

تواند آن را يعني سنت الاهي در مختار بودن مردم است و اين اصلي است كه هيچ چيزي نمي

نفي كند و سنت الاهي ديگري نيز در مقام وجود دارد و آن ضرورت تحقـق آزمـايش مـردم    

ضروري  بنابراين،. است كه در صورت قهر و غلبه و اجبار، اين سنت الاهي محقق نخواهد شد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).48ص: تامشعشعي الف، بي(مانند جايي كه عمر حضرت را ششصد و ده سال دانسته است .  1
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است كه همه شرايط و خصوصيات ذكر شده در اديان در پيوند با موعود محقق نشود و قـائم  

. نيز نبايد با قهر و غلبه ظهور كند تا هم مردم آزمايش شوند و اختيار نيز از آنان سـلب نشـود  

داند كه قائم با قوه قاهره ظـاهر نشـود و بـراي حفـظ     محمد بن فلاح مشعشعي ضروري مي

به صورت ضـعيف و   4يار و آزمايش مردم ضروري است كه نايب حضرت مهديسنت اخت

جريان احمد الحسن معتقد است كه ). 5ص :تامشعشعي ب، بي( 1محتاج ياري مردم ظهور كند

معجزه صادر شده از امام و قائم، لزوما بايد همراه شائبه باشد؛ يعني نبايد چنان قطعيت داشته 

رد، بلكه بايد مشكوك باشد تا از طالب آن سـلب اختيـار نكنـد    باشد كه جاي ترديد باقي نگذا

همچنـين معجـزه در منطـق قـرآن را بـه      ). 42ص: تاو ابن تمام، بي 386ص: تاانصاري، بي(

توانـد بـه تشـكيك و انكـار آن حجـت منتهـي شـود        كنند كه ارائه آن مياي تأويل ميگونه

  ).397تا، صانصاري، بي(

كه در برابر اين پرسش قرار گرفت كه چـرا سـاير علائـم ذكـر      غلام أحمد قادياني زماني

ها ها روي آورده و همه آن نشانهشده در هنگامه ظهور محقق نشده است؛ به تأويل آن نشانه

را استعاراتي دانسته است كه وقوعي ناممكن دارد و تنها به منظور آزمايش مـردم ذكـر شـده    

آسماني، ظاهر شدن علامـت در پيشـاني مـومن و    مانند نداي  –است؛ چراكه اگر اين علائم 

اي خواهد به صورت ظاهري هويدا شود، رافع هر شك و شبهه -كافر، طلوع خورشيد از مغرب

بود و همانند قيامت، حجت بر همگان تمام خواهد شد و در اين صورت، بين ماقبـل و مابعـد   

كه شهادت قرآن به  ؛ حال آنقيامت تفاوتي نخواهد بود و ديگر هيچ كافري باقي نخواهد ماند

  ).175-174ص : 1428قادياني، (وجود كفار تا روز قيامت است 

بهاييت به دليـل قطعيـت رجعـت و    . هاي زمان ظهور، تحقق رجعت استاز ديگر ويژگي

اثبات آن در روايات متواتر، نتوانسته است اصل رجعت را منكر شـود؛ لكـن آن ويژگـي را بـه     

ر داده كه سرپوشي بر نقض و ضعف اين آيين در عدم تحقـق رجعـت   اي مورد تأويل قراگونه

-به عنوان مثال، حسين! تأويل كرده است �رجعت صفاتي�رو، رجعت را به ازاين. نهاده باشند

و در توجيه تأويل رجعت بـه رجعـت    علي نوري را مظهر صفات امام حسين يا عيسي دانسته

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جانشـين  نيابـت  حسب به را سيد اين كه است بوده واجب خداوند بر« : گويدوي در اين زمينه مي.  1
 ناچـار  بـه  مـردم  همه زمان امام ظهور با چراكه كند؛ پيدا تحقق مردم آزمايش كه اين تا كند زمان امام

.»كندنمي اپيد تحقق الاهي آزمايش و شده ايشان تسليم
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يـا حضـرت    7ند؛ يعني اگر عينا امـام حسـين   ا صفاتي، مسئله آزمايش مردم را مطرح كرده

ها وعده رجعت دوبـاره   عيسي ظهور كند، آزمايش مردم منتفي خواهد شد؛ يعني هرچند به آن

كند كه در صفات مانند ايشـان  داده شده است؛ شخصي غير ايشان ظهور مي 7امام حسين

  : نگاشته است گلپايگاني در اين زمينه چنين. است، تا بدين طريق مردم آزمايش شوند
اين مسئله رجوع اشخاص معينه در جميع اديان ثابت و وارد است و ابتلاي هر امتي 

  ).207ص: 2001گلپايگاني، (به اين نكته دقيقه ظاهر و واضح 

  هاي تبليغاتي تأويلشاخصه .4

  ضرورت سازي براي ظهور خويش. 4-1

ها به وسيله تأويل ازي فرقههاي انحرافي، ضرورت سها و خدمات تأويل به فرقهاز ويژگي

تر مخاطبان به فرقه و پذيرش مـدعاي رهبـران    آنان براي گرايش و اقبال هرچه بيش. است

اند تا بـا ضـرورت سـازي    فرقه؛ به تدارك حس نياز در مخاطب براي پذيرش مدعا ناچار بوده

از تـأويلات  اي اين امر با سلسـله . كاذب، مخاطب خود را به پذيرش ادعاي فرقه ملزم سازند

  .پذيردصورت مي

قيامـت  �و  �قيامـت صـغرا  �جريان احمد الحسن با بيان تأويلي از قيامت و تفكيك آن به 

در صدد اثبات ضرورت وجود منذر پيش از برپايي قيامت صغرا برآمده؛ در ادعـاي آنـان    �كبرا

بـر حسـاب،    آيند و قيامت صغرا علاوهامام مهدي و عيسي و ايليا و خضر در قيامت صغرا مي

اي ظهور عذاب نقمت براي ظالمان است و ضروري است پيش از عذاب و نقمت، انذار دهنده

 نبَعـثَ  حتَّـى  معـذِّبيِنَ  كنَُّـا  مـا  G: كه خداوند فرموده است كند تا عذاب توجيه پيدا كند؛ چنان
قبل از برپايي در ادعاي جريان احمد الحسن، او همان منذري است كه ). 15: اسراء ( Fرسولاً

قيامت صغرا با ظهور حضرت مهدي و عذاب شدن مردم ضروري است قيام كند و مردم را از 

در ايـن ديـدگاه، قيامـت بـه ظهـور حضـرت       ). 258تا، صانصاري، بي(عذاب ظهور بيم دهد 

تأويـل شـده    4و عذاب در قيامت به تعذيب مشركان با ظهور حضرت مهـدي   4مهدي

  . است

روغين مهدويت كه با تأويل، ضرورت ظهور خود را عنوان كرده اسـت؛  از ديگر مدعيان د

وي ضرورت ظهور خويش را با سنت ابتلا و آزمـايش مـردم   . محمد بن فلاح مشعشعي است
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با قهر و غلبه ظهـور خواهـد كـرد و قهـر و غلبـه،       4كند؛ چراكه حضرت مهدي توجيه مي

، ضرورت دارد نايب ايشان به صورت ضعيف بنابراين. زمينه آزمايش مردم را از بين خواهد برد

و مردم با ياري ) 5ص :تامشعشعي، بي(ظهور كند به نحوي كه به ياري مردم نياز داشته باشد 

فراهم سازند؛ اما در شرايط كنـوني ظهـور مهـدي     4وي، زمينه را براي ظهور امام مهدي 

  .زمينه ساز ضرورت دارد و ظهور مهدي اصلي ناممكن است

  سازي ايام ظهور فضا. 4-2

. گر، فضا سازي ايام ظهور به كمك تأويل استهاي تأويلهاي تأويل فرقهاز ديگر ويژگي

هـا تـلاش   جا كه مخاطبان به برخي از علائم و شرايط ظهور آگاهي اجمالي دارند، فرقه از آن

در زمانه اي تأويل كنند كه مخاطب، خويش را ها و شرايط ظهور را به گونهدارند، وقوع نشانه

  .تري داشته باشد ظهور تصور كند و براي پذيرش ادعاي مدعيان آمادگي بيش

حوادث تاريخي مربوط به اعلان ادعاي علي محمد باب، آكنده از سـناريوي فضـا سـازي    

كـه علـي    باشد و بـا ايـن  ايام ظهور و اجراي مفاد روايات مربوط به علائم و حوادث ظهور مي

آغـاز  . اي بسياري كرده؛ به اجراي كامل اين سناريو موفـق نشـد  ه محمد در اين زمينه تلاش

بـه منظـور   ) منطقه بدشـت ( اي از خراسان حركت ياران باب به سرپرستي ملاحسين بشرويه

 بـه  خراسـان  از حسين ملا هاي سياه از خراسان و سپس حركت تطبيق دادن به حركت پرچم

-دن مردم عالم، در اين مسير تبيين ميو سفر باب به مكه براي خطاب قرار دا مازندران طرف

   :كندملا حسين را از قصد خويش آگاه مي گونه اين كه سيد علي محمد باب چنان. شود
 رفـت  خواهم كوفه به جا آن از .كرد خواهم ابلاغ مكه شريف به را الاهي امر مكه در

   ).57ص :1328 خاوري، اشراق(ساخت  خواهم آشكار را الاهي امر كوفه مسجد در

هرچند در اصل اين سفر و آشكار سازي دعوت، ترديدهاي جدي وجود دارد؛ در به انتظـار  

نشستن ياران بابي در كوفه براي حضور باب و اعلان دعوت عمومي ترديدي نيست؛ ولي باب 

جا به شيراز بازگشت و ياران خود را بـه   به كوفه نيامد و از مسير دريايي عازم بوشهر شد از آن

.خواندايران فرا

اسماعيليه نيز در جهت فضاسازي ايام ظهور، برخي از روايات زمانه ظهـور را بـه تشـكيل    

كنـد و فرصـت   تأويل مي �عبيداالله، المهدي باالله�حكومت فاطميان به امامت امام اسماعيلي 

دهـد و رهـايي   ايجاد شده براي شيعيان در دولت فاطمي را به شرايط زمانه ظهور پيونـد مـي  
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اكمان جور و سني مذهب را همان وعده در روايات مهدويت دانسـته اسـت كـه در    شيعه از ح

برخي از روايات آمده است مومن پس از ظهور بر قبر برادر ايماني خويش ايستاده و از اوضاع 

اي كاش او نيز حضور داشت و شاهد عزت مومنان  ،كندگويد و آرزو ميخوش زمانه ظهور مي

داعي ادريس مدعي است اين امر در زمان المهدي باالله، ). 357ص، 3ج 1409ابن حيون، (بود 

  ).23ص :تاادريس، بي(امام اول فاطميان محقق شده است 

از ديگر مدعيان دروغين مهدويت كه در جهت فضاسازي ايام ظهـور بـه تأويـل متوسـل     

وي براي تداعي شـدن مسـئله غيبـت، مـدتي را در غـاري در      . شده، فضل االله حروفي است

سپس مدتي را در غيبت به سر برد و كسي از حال وي خبر نداشـت؛ بـه   . فهان منزوي بوداص

هايي را در خصوص اين غيبـت خلـق كـرد     مريدان فضل، سرودهاز  �علي الاعلي�نحوي كه 

سپس وي دعوت خود را آشكار ساخت و مردم را به آيين جديد ). 286ص :1340 كيا، صادق(

ق . ه910هندي نيز در جهت فضاسازي ايام ظهور در سـال   محمد جونپوري، مدعي. فراخواند

  ) . 213ص: 1391جعفريان، (باشد  �رايات سود�كه مصداق  به خراسان سفر كرد تا اين

  مستند سازي. 4-3

. هاي مدعي مهدويت مستند سازي به وسـيله تأويـل اسـت   هاي تأويل در فرقهاز ويژگي

يجاد مقبوليـت عمـومي و تقويـت اعتقـادي     مدعيان مهدويت براي اثبات مهدويت خويش و ا

اين ادله بايد چنان مستحكم باشد كه جاي . پيروان خويش، به ارائه دلايل متقن ملزم هستند

گيرد؛ يعنـي  اين امر تاحدودي به واسطه تأويل صورت مي. اي را از بين ببردهر شك و شبهه

دعي وجود نصوص ديني، اعم از آورد تا مهاي انحرافي فراهم ميتأويل، فرصتي را براي فرقه

  .قرآن و روايات بر ادعاهاي فرقه خويش باشند

هاي انحرافي، پر از رواياتي است كه در راه اثبـات ادعاهـاي   هاي فرقه در اين زمينه كتاب

. گذاردهاي جريان احمد الحسن بر اين مطلب صحه ميملاحظه كتاب. اندخويش به كار بسته

در تأييـد  . انـد ا نظير اسماعيليه و بهاييت در اين امر پيش قدم بـوده هها ساير فرقه پيش از آن

هاي فرائد و ايقان از بهاييت و كتاب شرح الاخبار از اسماعيليه و اين گفتار لازم است به كتاب

  . هاي انصار يماني مراجعه كرد بسياري از كتاب

ايـن كـه در روايـات،     هاي انحرافي آنچه بسيار مهم و ضروري است،بنابراين، براي فرقه

از ايـن رو، گلپايگـاني فصـل    . اي خـويش بيابنـد  بشارات و تأييداتي بر آيين و اعتقادات فرقه
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مهمي را در ابتداي كتاب خويش به بشارات ظهور بابيت و بهاييت اختصاص داده و در آن، به 

يه پيش از كه اسماعيل چنان). 45همان، ص(تعدادي از روايات و آيات قرآني تمسك كرده است 

 ادريـس  داعـي . انـد  را بر مقصود خويش تأويـل كـرده   :آنان بسياري از روايات اهل بيت 

 الاشـارات  و البشـارات  مـن  جـاء  مـا  ذكر�: است برگزيده چنين را خود كتاب از فصلي عنوان

در ايـن فصـل روايـات    ). 11ص ،5ج :تـا ادريـس، بـي  (  �)باالله المهدي(المومنين  امير بظهور

كنـد؛ نظيـر روايتـي از پيـامبر     وضوع مهدويت را بر امامان اسماعيلي تأويل مـي بسياري در م

   :6اكرم
 أو -لـه  يـوطئ  المنصور:  له  يقال  رجل  مقدمته على ولدي من رجل يقوم: قال أنه
مـردي از فرزنـدان    إجابته؛: قال أو -نصرته مؤمن كل على واجب -  له يمكنّ: قال

شـود كـه بـراي او    كه به او منصور گفتـه مـي   من برخيزد و پيشاپيش او مردي است

ياري او بر هر مومني واجب است، يـا   -كنديا گفت آماده مي –كند زمينه سازي مي

   ).359، ص3ج: 1409ابن حيون، (گفت اجابت كردن او 

كند و مقصود از آن، ابوالقاسم، از داعيان كه قبل از قائم، مردي به نام منصور قيام مياين

شده و خداوند بـه او تمكـين داده و يـاران    ر يمن بوده است كه منصور ناميده مياسماعيلي د

فـراهم  ) عبيد االله امام اول فـاطمي (و زمينه را براي مهدي  هزيادي به گرد خويش جمع نمود

  ).31ص ،5ج: تاادريس، بي(؛ نوعي تأويل و مصادره به مطلوب روايت است هكرد

  ا و انبياها و شرايط اوليتأويل ويژگي. 4-4

مدعيان دروغين مهدويت كه خود مدعي مقاماتي نظير امامت و نبوت و يا حتـي الوهيـت   

بهـره بودنـد و از   هاي مادي و معنوي مقام امامت و نبوت بياند از آن جهت كه از قدرتبوده

ار و اي نداشتند؛ به ناچار به انكبهره -رودكه از اركان شناخت اوليا و انبيا به شمار مي-اعجاز 

اند تا بدين وسيله عجـز و نـاتواني خـويش را در اثبـات     تأويل معجزات انبيا و اوليا روي آورده

  .الاهي بودن و در نتيجه باطل بودن خويش بپوشانند

قادياني، خود را مسيح موعود در آخرالزمان و به نحوي خود را نازل منزله و شبيه عيسـي  

يات، بشارت ظهور آن در آخرالزمـان وارد شـده   عنوان كرده است؛ يعني همان كس كه در روا

. باشد رو مدعي ورود الهام و وحي الاهي بر خود و نيز مدعي نوعي مقام نبوت مياست و ازاين

كـه ايشـان    خداوند در قرآن برخي از معجزات عيسي را مورد تأكيد قرار داده است؛ مانند ايـن 
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آل (شد اي زنده ميو به اذن الاهي پرندهدميد آورد و در آن ميخاكي را به شكل پرنده درمي

جا كه از چنين قدرتي برخوردار نيست، به تأويل اين اعجاز رو آورد، قادياني از آن). 50: عمران

احيا و خلق حقيقي نبوده است، بلكـه بـراي ديگـران و در     7با اين بيان كه اين كار عيسي

كه پس از آن نمايش،  ده است؛ حال آناي زنده شكرد كه پرندهچشم مردم چنين نمود پيدا مي

گشت؛ همانند معجزه موسـي كـه عصـايش در برابـر     افتاد و به اصل خود بازميآن هيأت مي

  ). 188ص: 1428قادياني، (اي داشت چشمان مردم چنين جلوه

و  پنداشـته  �مـن يظهـره االله  �بهاييت نيز كه باب و بهاء را از ظهورات الاهي داراي مقام 

؛ از آن رو )279ص: 2001گلپايگـاني،  (اند را ظهور ربوبيت و شارعيت تلقي نموده دو ظهور آن

اند، به كلي منكر معجـزات  دو هيچ اعجازي را در جهت مقام الاهي خويش نشان نداده كه آن

كه لازم است  دارد، مبني بر اين گلپايگاني بياني تأويلي از معجزات انبيا. اندانبياي الاهي شده

  : ها باشدي آن نشانهموعود دارا
طوفان نوح است ... . اين امر اقدس اعظم مظهر جميع حوادث جسيمه ماضيه است  

ابراهيم اسـت كـه    جنةكه عالمي معارضت را به مصادمت يك موج منعدم گرداند و 

عصاي موسي است كـه حبـال اوهـام    . نار معاندت را بر اهل ايمان برد و سلام نمايد

. يد بيضا است كه خاطف ابصار ارباب مكابرت و انكار گـردد  اهل ضلال را فرو برد و

نفس مسيحي است كه احياي قلوب ميته فرمايد و جمال عيسوي كه به يـك نظـره   

حقيقت خاتم انبيا است كه خـتم از  . مستعدان را از برص جهل و غباوت مطهر نمايد

حلـه  كـه جمـال قـدرت الاهيـه را در      :رحيق مختوم بگشايد و رجعت ائمه هدا 

  ).6همان، ص(مظلوميت جلوه گر فرمايد 

  گيري نتيجه

أثـر سـازي   هـاي انحرافـي، در بـي   گرايي در فرقههاي تأويلها و شاخصهشناخت ويژگي

ها بسيار مؤثر و كارگشاست و چـه بسـا از رشـد و توسـعه     تبليغي آن گروه -اقدامات ترويجي

.وردهايي در آينده نيز پيشگيري به عمل خواهد آچنين گروه

: هاي تأويل در انحرافات مهدويت در چهار بخش قابل بررسـي اسـت  ها و ويژگيشاخصه

برداري هاي متون تأويلي است كه غالبا نصوص متشابه و ضعيف مورد بهره بخش اول، ويژگي

هاي روشي تأويـل اسـت كـه جعـل،     در بخش ديگر، ويژگي. گيردهاي انحرافي قرار ميفرقه
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ادلـه واهـي، سـوء اسـتفاده از بسـترها و تضـعيف مفـاهيم دينـي از         تحريف، بهره گيـري از  

هـاي انحرافـي در   هـاي عملكـردي فرقـه   در بخش سوم ويژگي. هاي اين بخش است ويژگي

گرايي، ضديت با عالمان ديني، ادعاهاي بزرگ و طرح هايي نظير ذوقتأويل است كه شاخصه

گرايـي در بخـش   اي تبليغـاتي تأويـل  هادعاهاي تدريجي قابل ذكر است و در نهايت، ويژگي

شـود ضـرورت سـازي، فضـا سـازي زمانـه ظهـور، مسـتند سـازي و تأويـل           چهارم بيان مي

مدار هاي تبليغاتي است كه در جهت جذب مخاطبان دينخصوصيات اولياي الاهي از شاخصه

  .گيردمورد استفاده قرار مي



  

123

رس
بر

 ي
صه

اخ
 ش

قد
و ن

 
ي

ها
يوأت 

 ل
ي

راي
گ

 
…

  منابع

  قرآن كريم
 موسسـه  قـم،  ،الأثـر  و الحـديث  غريـب  في النهاية ).1367(محمد  بن مبارك جزري، اثير ابن.1

  .اسماعيليان مطبوعاتي

  . جا، انتشارات انصار امام مهدي، بيبينات). تابي(ابن تمام .2

مصـحح   ، :الأطهـار  الأئمـة  فضائل في الأخبار شرح). ق1409(محمد  بن نعمان حيون، ابن.3

.حسيني جلالي، قم، جامعه مدرسين

.، مكتب الاعلام الاسلاميقم، معجم مقاييس اللغة ).ق1404( سابن فارس، أحمد بن فار.4

جا، اصـدارات انصـار الامـام    ، نسخه الكترونيك، بيالمتشابهات). تابي(احمد  اسماعيل بصري،.5

.المهدي

، جمـع آوري  الوصية المقدسه الكتاب العاصم من الضـلال ). ق1433( ـــــــــــــــــــــــ.6

.4ار امام مهديعلاء السالم، انتشارات انص

عيون الاخبار و فنون الاثار في فضائل الائمة الاطهـار  ). تابي) (داعي ادريس(ادريس بن حسن، .7

  .غالب مصطفي، بيروت، نشر دارالاندلس :، تحقيقاخبار الدولة الفاطميه

 لجنـه  ، طهـران، زرنـدي  نبيل تاريخ تلخيص). بديع 106ش 1328(عبدالحميد،  خاوري، اشراق.8

   .امري رآثا نشر ملي

 ،ميانههاي  سده در اسماعيليهاي  انديشه و تاريخ ، فرهاد دفتري،: تنظيم). 1390(امانت، عباس .9

   .روز فروزان نشر تهران، ايبدره فريدون

جـا، نسـخه الكترونيـك، انتشـارات انصـار امـام       ، بـي جـامع الادلـة   ).تابي(انصاري، ابومحمد .10

.4مهدي

 و مطالعـات  مركـز  ،)مقـالات  مجموعـه (، اسـماعيليه  ئـد عقا و تـاريخ ). 1384(آقانوري، علـي  .11

.مذاهب و اديان تحقيقات

روش شناسـي تفسـير   ). 1379(علي و روحاني راد، مجتبـي  بابايي، علي اكبر؛ عزيزي كيا، غلام.12

.محمود رجبي، تهران، پژوهشكده حوزه و دانشگاه: ، تحقيققرآن

جايگاه رويا و خـواب در تشـخيص   ، )1393تابستان (ترابي شهرضايي، اكبر و شهبازيان، محمد .13

.9هاي مهدوي، سال سوم، شمارهفصلنامه پژوهش ،حجت الهي از منظر روايات

  . ، تهران، نشر علممهديان دروغين). 1391(جعفريان، رسول .14

نبـذة  ، مفـاهيم و  الاحمديـه، عقائـد   الاسلاميه الجماعة ).ق1426(قادياني  نويسندگان از جمعي.15

  .سلامية المحدودةتعريفية، الشركة الا



124

هم
زد

شان
ل 

سا
 /

ه 
مار

ش
55/ 

ن
ستا

زم
 

13
95

  

  .جا، انتشارات انصار، امام مهدي، بيادله جامع يماني). تابي(جمعي از نويسندگان .16

، انتشـارات  اجتمـاعي در ايـران پـس از اسـلام    هـاي   جنـبش ). 1385(رضا زاده لنگرودي، رضا .17

  . فرهنگ نشر نو

 ايـران  فرهنـگ  تهـران،  مؤيد، حكمت دكتر :ترجمه ،حروفيه فرقه آغاز). 1385( هلموت ريتر،.18

 .سخن انتشارات زمين

  . 4جا ، انتشارات انصار امام مهدي، بييماني موعود حجت االله). تابي(زيادي، حيدر .19

، بي جا، منشورات انصار الامام المهدي و المهديين في القرآن و السنة). ق1426(الزيدي، ضياء .20

.4المهدي

ترجمه كوثر انصاري، انتشارات انصار ، :رؤيا در مفهوم اهل بيت). ق1435(ــــــــــــــ .21

  .4امام مهدي

اصـفهان، موسسـه    التشريف بالمنن في التعريف بالفتن،). ق1416(ابن طاووس، علي بن موسي .22

.صاحب الامر، نشاط

، قـم، مركـز جهـاني علـوم     هـاي تفسـيري  مبـاني و روش ). 1382(شاكر، محمـدكاظم  .23

  . اسلامي

  .، لانگنهاين، آلمان، لجنه، نشر آثار امري امر و خلق ).م1984) (االله امر ولي(افندي،  شوقي،.24

.نابي جا،فارسي، بي ،السبعه دلايل ).تابي(محمد، شيرازي، علي.25

.، تهران، انتشارات دانشگاه تهرانواژه نامه گرگاني). 1340(صادق كيا .26

.للمطبوعات التعارف دار بيروت، ،الصغرى الغيبة تاريخ ).ق1412(محمد  صدر،.27

 در آن سياسـي  و فكـري  تـأثيرات  و حروفيه فرقه ظهور). 1391 تابستان و بهار( احمد، عقيلي،.28

.10 شماره اسلام و ايران تاريخي هايپژوهش مجله ،اصفهان

.، بيروت، دارالاندلستاريخ الدعوة الاسماعيلية). تابي(غالب، مصطفي .29

.هجرت نشر قم، ،العين كتاب ).ق1409(أحمد  بن خليل فراهيدى،.30

 دلالـت  ادعـاي  بررسي و نقد). 1395تابستان (آباد، محمد علي و رضانژاد، عزالدين  ح عليفلا.31

.26، فصلنامه مطالعات تفسيري، شاسلام دين پايان بر) 5: سجده( �الامر يدبر� آيه

 حضـرت  ظهـور  توقيـت  تحليل). 1393پاييز (ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .32

 حكمت فصلنامه ,روايت يك به استناد در بهائيت ترفند نمايي باز ولبيداب روايت در 4مهدي

.2ش اسلامي،

ها  شاخصه بررسي و تحليل ،)1394 تابستان(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .33

 انتظـار  فصلنامه ،عمر بن مفضل روايت در ظهور زمان گوييپيش ادعاي در بهاييت ترفندهاي و

   .49ش موعود



  

125

رس
بر

 ي
صه

اخ
 ش

قد
و ن

 
ي

ها
يوأت 

 ل
ي

راي
گ

 
…

 موعود ظهور و اسلام دين پايان ادعاي بررسي و نقد ).1393بهار (علي  علي آباد، محمد فلاح.34

.8ش مهدوي،هاي  پژوهش ترويجيـ  علمي فصلنامه ،اجل آيه به توجه با

، اسـلام آبـاد،   حمامة البشري الي اهل مكه و صـلحاء ام القـري  ). ق1428(قادياني، غلام أحمد .35

.شركت اسلاميه

 فـي  النشـر  و الطبـع  مؤسسـة  تهـران،  ،الكوفي فرات تفسير ).ق1410(ابراهيم  بن تفرا كوفى،.36

.الإسلامي الإرشاد وزارة

 آثـار  نشـر  ملـي  آلمـان، لجنـه   هوفهايم ،الفرائد كتاب). م2001 بديع158(ابوالفضل  گلپايگاني،.37

.امري

. نجفي مخطوط كتابخانه مرعشيقم، ، كلام المهدي). تابي(مشعشعي، محمد بن فلاح الف .38

  .مخطوط كتابخانه مرعشي نجفيقم، ، رسائل المشعشعي). تابي(ب .ـــــــــــــــــــــــــ.39

.مفيد شيخ كنگره قم، ،الإرشاد ).ق1413(محمد  بن محمد مفيد،.40

 و مطالعـات  مركـز  ،)مقالات مجموعه( ،�اسماعيليان ديدگاه از امامت). 1384(نصيري، محمد .41

   .مذاهب و اديان تحقيقات

.، تهران، صدوقالغيبة ).ق1397(ماني، ابن ابي زينب، محمد بن ابراهيم نع.42

آثاربهـايي،   نشـر  ملـي  آلمان،هوفهايم، لجنه ،ايقان). 1377بديع 155( )بهاء(نوري، حسين علي.43

  .جديد ،نشر

  .ناجا ، بي، بياقدس). تابي)(بهاء االله(ـــــــــــــــــ الف .44

اشـراقات و چنـد   : شامل الواح مباركه حضرت بهاء االله). تابي) (بهاء االله(ـــــــــــــــــ ب .45

  .ناجا، بيلوح ديگر، بي


